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  چكيده 
 ي ههدف عمد .ت و اقتدارندعي مشروعيّ همواره مدّ،كارگيري زور عليه مخالفانه ها در ب حكومت

 ي همقال  اصليي هايد. مقاله، بررسي و تعيين معيارهايي براي ارزيابي اعتبار اين دعاوي استاين 
  اين است كه كاربرد نيروي فيزيكي حدّاقلي، معيار اصلي تمايز اقتدار از خشونت در عملكرد،حاضر
نيز » ت، و اكثرمندي و مشروعيّ حدود قانوني، رضايت «ي هكه اصول سه گان  ضمن اين؛هاست حكومت

بخشيدن  صدد بهبود در،مقاله بر آن است كه چون دانش مدرناين تأكيد . اند كننده   تعيين،در اين زمينه
به شرايط زندگي آدميان است، دانش سياسي نيز بايد تلاش كند تا ضمن تبديل قدرت به اقتدار در 

  )١(.تر كند  سياست، خشونت را از سياست دور كند و شرايط زندگي سياسي را رواني هحوز
  
  :هاي كليدي واژه

 مندي  اقتدار، مشروعيت، قدرت، خشونت، رضايت

  
  فيزيكيِ نيرويِ انحصاريِت، كاربردِبا استناد به اصل حاكميّ )٢(مدرن دولت
«  را  دولت ،»ماكس وبر«. كند  قانوني را در اختيار دارد و اعمال ميي هيافت سازمان
 كاربردِ« كه بنابراين تعريف، )٣(كند تعريف مي»  مشروع زورِ انحصاريِكاربردِ سازمانِ

  اين مقاله بر تبيين. لت شمرده شده استم و ذاتي دو جزء عناصر مقوّ،» مشروعزورِ
 اين است كه ، متمركز است و سؤال اصلي،چگونگي كاربرد قدرت در دولت مدرن
  »خشونت«در چه صورت  )٤(حكومتاز سوي كاربرد نيروي فيزيكي يا الزام و اجبار 

  
  

   استاديار دانشگاه مازندران*
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   ؟ن اقتدار و خشونت كجاستبه ديگر سخن، مرز بي. است» اقتدار «و در چه صورت
خشونت   يا اقتدار از كند، استفاده فيزيكي نيروي از چگونه و يشرايط چه تحت حكومت و

 بين زور و اقتدار وجود دارد اي  در حقيقت، مرزهاي مبهم و شكننده؟بهره جسته است
  ديگر باز  يك را از آن دو توان   حكومت مياز سويكارگيري قدرت ه  بي هكه از نحو
صدد توجيه اعمال خود در  عي كاربرد اقتدار و در مدّ،ها هرچند تمامي دولت. شناخت

عا ت يا نادرستي اين ادّتواند صحّ قالب آنند، تنها بررسي چگونگي استفاده از قدرت مي
  .آشكار كندرا 

. ي حاضر را بايد در چارچوب اهداف دانش مدرن ارزيابي كرد هدف نهايي مقاله
تركردن آن  نش مدرن، بهبودبخشيدن به شرايط زندگي آدمي و آسانيكي از اهداف دا

گيري سودمند  صدد است تا كارايي ابزارها و نهادها را با جهت اين دانش در. است
مندي اعضاي   هدف نهايي مقاله نيز اين است كه بهره)٥(.براي آدميان افزايش دهد

كنند كه قدرت سياسي با  چنين احساس ،ها جامعه از قدرت عمومي بيشتر شود و آن
موضوع مورد بحث مقاله كه در حقيقت در  . عمل كند،ها گيري سودمند به نفع آن جهت

ادي بر برداشت و ن نقّت يافته، متضمّموضوعيّ) ايران(تعامل بين انديشه و محيط 
ا عملكرد بخشي از صاحبان قدرت است كه از قدرت حكومت، برداشتي اقتدارآميز، امّ

شدن و گردش پراصطكاك قدرت و  ن پرهزينهبرداشتي كه متضمّ. دارندزورمدارانه 
كه  دانش سياسي از اين منظر بايد نشان دهد. عدم سودمندي براي عموم مردم است

) قدرت مشروع( را در قالب اقتدار )قانوني و رسمي(توان قدرت حكومتي  چگونه مي
 كمتر ي هوم مردم و هزينگيري سودمند براي عم اي كه داراي جهت درآورد؛ به گونه

 و شرايط  شودتر روان) كسب، اِعمال و انتقال آن(  گردش قدرت؛به عبارت ديگر. باشد
سياستمداران،  هنر .باشد برخوردار عادلانه قانوني انضباط و سهولت از  سياسي زندگي

مطابق اين چارچوب نگرشي، تبديل قدرت به اقتدار است و دانش سياسي نيز به چگونگي 
    )٦(.كند ق اين ايده كمك ميقّتح

كه  رغم اين ل، علي اوّ:د شده استوحدم حاضر بر محورهاي زير، ي هموضوع مقال
و هم در سطح ) صورت شورش و انقلابه ب(در سطح جامعه  هم خشونت، وقوع امكان

دوم  .نظر است  فقط در سطح حكومت مدّ، بررسي آن،جا حكومت وجود دارد، در اين
  الب عملكرد حكومت در ارتباط با اقتدار يا خشونت در قبال مخالفانجا كه غ از آن
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شود، تمركز اين مقاله بر چگونگي وقوع اين دو در عملكرد  و ناراضيان مطرح مي
 عمدتاً از جانب نهادهاي ،سوم، چون اين مقابله. حكومت در مقابله با مخالفان است

گيرد، اين نوشتار بر چگونگي   مي صورت نظامي نيروي و پليس مانند حكومتي، اجبارگر
امكان وقوع خشونت يا اقتدار در بخش عملكرد نهادهاي اجبارگر حكومتي متمركز 

 نهادهاي اجبارگر از سوين است كه اگر كاربرد قدرت آ ،مقالهاين  ي اصلي هايد. است
ورت ص هو اگر ب؛ »اقتدار« بدان ،باشد »اقليحدّ« صورت هب مخالفان با مقابله در حكومتي

  .شود اطلاق مي» خشونت و سركوب« بدان ،باشد» اكثريحدّ«
  

  تعريف و تفكيك مفاهيم
. شود بندي مي  صورت،ي علوم سياسي اساس زبان علمي رشته تفكيك مفاهيم بر

هر چند نظر اجماعي در تعريف و تمايز مفاهيم مرتبط با قدرت در ميان دانشمندان 
» كاربرد درست و نادرست« مرزهاي ميان علوم سياسي وجود ندارد، تا حدود زيادي

 ،سياسي متون در استفاده مورد مفاهيمِ از بسياري .است شده صمشخّ )٧(حكومت قدرت
پذيرش  جا با اين در. است شعبه از دانش درآمده  اين در رايج كاربرد صورت هب تقريباً

 حفظ ، قي آنبندي به الزامات منط شود تا پاي بندي و تعريف، تلاش مي يك نوع تقسيم
  .عي اعتبار اين مقاله خواهد بود خود معياري براي ارزيابي قضاياي مدّ،شود و اين

 مفاهيم ، اولي ه دست:توان تقسيم كرد مفاهيم مرتبط با قدرت را به سه دسته مي
  )٩(»نيروي الزام و اجبار«، )٨(»نيروي فيزيكي«كه شامل ) بدون بار ارزشي(ي عام

در . بودن را دارند صاف به عادلانه و ظالمانهت اتّ قابليّ،ن مفاهيماي . هستند)١٠(»قدرت «و
 طور مثال خشونت قانوني هب(  صورت عامهمتون سياسي، گاهي خشونت و زور نيز ب
چنين، قدرت نيز برخي اوقات  آمده است و هم )و غير قانوني، زور مشروع و نامشروع
با اين وجود، بنابر نظر . ه شده استكار برده به معناي تحقيرآميز و داراي بار منفي ب

. است    سه مفهوم نخست فوق به صورت عام لحاظ شده،در اين مقاله استعمال غالب، و 
،  )١٢(»سلطه«، )١١(» خشونت  ارزشي كه شاملضدّ  و  منفي  بار  داراي  مفاهيم   ،دوم  ي هدست

ادلانه و ظالمانه ن معناي ناعمتضمّ ،مفاهيم اين .هستند  )١٤(»ژمونيه« و )١٣(»زور«
هر چند، همان طوري كه گذشت، . قدرت دلالت دارند» كاربرد نادرست« و به هستند
 عام ي هاين مقوله، و مفاهيم زور و خشونت را در مقول  مفهوم قدرت را در،برخي

 و چهار مفهوم كنيم ميتر پيروي  جا نيز از كاربردهاي رايج در اين. اند استفاده كرده
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  و چهار مفهوم خشونت،كنيم ميتر پيروي  جا نيز از كاربردهاي رايج در اين. اند كرده

 به كاربرد خشونت از جانب  )١٥(.دهيم دوم قرار مي ي هدست در را هژموني و ورز سلطه،
 مفاهيم ارزشي و هنجاري كه ، سومي هدست. شود اطلاق مي نيز» سركوب«حكومت، 

ت و سلطه به  آمريّ،ه گاهي اوقاتالبتّ.  است)١٧ ()ت يا اتوريتهآمريّ ()١٦(»اقتدار«شامل 
ارزشي  نيز در وجه صفت به معناي منفي و ضداست و مفهوم اقتدار  يك معنا آمده 

شود كه قدرت را  طور مثال، نظام اقتدارگرا به نظامي اطلاق مي هب. شود كار برده ميه ب
مفهوم  استعمال . برد  مي مطلقه و خودكامه به كار صورت به ،يعني نادرست، صورت هب

در . لانه و ارزشي است معناي مثبت، عادي ه غالباً دربردارند،اقتدار در وجه اسمي آن
تواند از باب  شود كه اين امر مي مي نيز استفاده » اقتدار مشروع«برخي منابع از مفهوم 

در هر صورت، . شود يتلقّ تأكيد باب از يا و حشو مفاهيم، كاربرد در تيدقّ بي رايج، غلط
 ، اين صفت براي آني هاست، شايد استفاد» تمشروعيّ«ن  خود متضمّ،چون اقتدار

 ،كننده است  حاضر، تعييني هرغم تمايزات فوق، آن چه در مقال  علي)١٨(.درست نباشد
  )١٩(.است» خشونت«و » اقتدار«تقابل 

ي طرح  ترين مفاهيم در سه مقوله تعريف قدرت، خشونت و اقتدار به عنوان اصلي
 و گامي زدتر سا ها را از يك ديگر روشن تواند وجوه تمايز آن شده، تا حدودي مي 
. كارگيري قدرت در قالب اقتدار يا خشونت باشده راي شناخت عملكرد حكومت در بب

ها   منابع و ابزارهاي اجبارآميزي است كه حكومتي هقدرت در يك مفهوم عام، مجموع
 )٢٠(.برند كار ميه ها را ب مندند و آن ها بهره  خود از آني ه كار ويژدادن براي انجام 

شتن يا ايجاد نسداد به غير از طريق كُنوعي آسيب يا اِعمال  عبارت است از اِ،خشونت
دمات جسمي  تهديد چون تهديد به ايجاد صَي هه گاهي اوقات حوز البتّ؛دمات روحيصَ

 رفتارها ي ه مجموع،جا  پس خشونت در اين)٢١(.دانند و روحي را نيز از اين مقوله مي
  ا روحيي جسمي ي هعو استفاده از ابزارهايي است كه فرد انساني را دچار ضاي

 خشونت خاص، طوره و نابودي امكانات گردد و مقصود، ب تخريب كند و يا موجب
 .شود مي  اِعمال  شهروندان  به  نسبت  حكومتي  دستگاه  جانب  از  كه  اي است يافته سازمان

 ،آن قدرتي كه ضمن قانوني و رسمي بودن. اند تعريف كرده» قدرت مشروع «  را  اقتدار 
 ،سياسي رهبران نفوذ ،»دال رابرت« تحليل بنابر .است جامعه مردم پذيرش و دقبولمور

اي از   نوع ويژه،قتدار ا. سوي اقتدار معطوف گردده شود كه ب زماني برحق دانسته مي
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هاي سياسي هميشه سعي رهبران بر آن  در سيستم.  است نفوذ مشروع،نفوذ، يعني
، »مك آيور«اساس تفسير   بر)٢٢(.ار درآورنداست كه نفوذهاي خود را به صورت اقتد

 آن جامعه و  مشيِ خطّي است كه در هر نظام اجتماعي براي تعيينِ مستقرّاقتدار، حقّ
 رهبري و ،يطور كلّه مسايل مربوط به آن و رفع مناقشات و بي  بارهاظهار نظر در

 هيأتي يا  مقصود شخص،گوييم  مينوقتي از يك اقتدار سخ. هدايت مردم وجود دارد
رسد،   به نظر مي)٢٣(.محض قدرت نه است حق بر تأكيد ،آن در و دارد را حق اين كه است

ي اقتدار به معناي قدرت مشروع، اساساً در متن مباحثه و گفتار عمومي  گفتگو درباره
در دوران مدرن كه سخن . كردن قدرت سياسي طرح شده باشد در خصوص عقلاني

كردن قدرت حكومتي نيز در كانون مباحثات  يان آمد، عقلانيمكردن امور به  از عقلاني
لات پرفراز و نشيب، سرانجام، پس از تحوّ. سياسي قرار گرفت پردازي هنظريّ و عمومي

كردن  ي حاصل شد كه عقلاني كلّي ههاي متفاوت، اين نتيج هگفتگوهاي طولاني و نظريّ
  )٢٤(.پذير است  امكان،ختن آنسا كردن نظام سياسي از طريق مشروع قدرت و عادلانه

  )مرتبط با قدرت(بندي مفاهيم  طبقه. ١ ي هجدول شمار
  

رديف تعيين ارزش مفاهيم مفاهيم ملاحظات
ـ گاهي اوقات زور و خـشونت بـه         

  .روند معناي عام به كار مي
صـورت  ه  ـ برخي اوقات قـدرت ب ـ     

مفهـوم داراي بـار منفـي و ضـد     
همچـون  ؛  رود كار مي ه  ارزشي ب 
 ، كـه قـدرت    »تونكلُرد آ « كاربرد

 .فاسد است و فسادآور

نيروي 
  فيزيكي
نيروي 
الزام و 

اجبارقدرت

  مفاهيم عام
  صافت اتّقابليّ(

  عادلانه/ به خوب و بد
 )و ظالمانه

١ 

ـ گاهي اوقات خـشونت و زور بـه         
صــورت مفــاهيم عــام اســتعمال 

  .شوند مي
ــام   ــاي ع ــه معن ــاربرد زور ب ــ ك  ،ـ

بيشتر از اسـتعمال خـشونت در       
  .آن مقوله است

  ،ـ گاهـي قـدرت را در ايـن مقولـه
 .برند كار ميه  ارزشي ب  ضدّ

  خشونت
  سلطه 
  زور

 هژموني

  مفاهيم داراي بار
   ارزشيمنفي و ضدّ

عادلانه  معناي نمتضمّ(
 )و ظالمانه

٢ 
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  )مرتبط با قدرت(بندي مفاهيم  طبقه. ١ ي هي جدول شمار ادامه
  

رديف يمتعيين ارزش مفاه مفاهيم ملاحظات
ــدار،    ــاربرد وجــه وصــفي اقت ــ ك ـ

ن بـار منفـي اسـت، ماننـد       متضمّ
  . حكومت يا نظام اقتدارگرا

ت بـه معنـاي     ـ گاهي اوقـات آمريّ ـ    
صورت مفهومي منفي   ه   ب ،سلطه

  .شود استعمال مي
 ،اقتدار) نه صفتي  و(ـ وجه  اسمي     
اي ارزشي و هنجاري     عمدتاً مقوله 

 .است

  اقتدار
 ت،آمريّ(

 )اتوريته

يم ارزشي و مفاه
ن متضمّ(هنجاري 

)انيحقّ و عادلانه معناي
٣ 

  
  

  آور همگاني مانهادهاي الز
صورت خشونت يا اقتدار در چارچوب نهادهاي ه جا كه عملكرد حكومت ب آن از
 ها بررسي اين نهادها و سازمان گيرد، مي صورت همگاني اجبارگر هاي سازمان و آور الزام

 اساساً در ذات ،قدرت. شود ي مي ضروري تلقّ،لهبراي تبيين موضوع موردبحث مقا
 رضايت و چه بر ي هدولت چه بر پاي. دولت براي ضمانت نظم و هماهنگي نهفته است

 از سويكاربرد قدرت . كننده است ب و استيلا، داراي قدرت اجبارگر و الزاملّغبنياد ت
كردن  آور ت الزامفنون و قوانيني است كه جه نهادها، ابزارها، ي هشامل كليّ ،دولت

 شهروندان، جلوگيري ي ه و قوانين براي همگان، تحت انضباط درآوردن همها مانفر
 زندگي عمومي ي ه نظم درآوردن حوز بهفات قانوني و تجاوز به حقوق ديگران،از تخلّ

 نهادهاي )٢٥(.گيرد ضمانت اجراي قوانين در اختيار حكومت قرار مي و مشترك، و
تي، دستگاه قضايي، لاعاتي و امنيّ، نيروي نظامي، نيروهاي اطّ شامل پليس،اجبارگر

 ،ها اين سازمان) ٢٦(.است) سالاري يا دستگاه اداري ديوان(ها و بوروكراسي  سازمان زندان
به اطاعت از  كردن همگان اي در چارچوب قوانين براي ملزم  اختيارات ويژهداراي

 چگونگي لحاظي كلان از  دها به دو دستهاين نها.  هستند)صميماتت (ها قوانين و فرمان
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مقرّرات، نظارت،  كه الزام را از طريق هايي آن اوّل، .اند تقسيم قابل كردنشان،  الزام
دهند كه دستگاه عظيم  هاي عادي انجام مي كنترل، منع و تشويق، امتيازات و محروميّت

 مستلزم صدمات و هايي كه الزامشان، دوم، آن. بوروكراسي در اين مقوله قرار دارد
شدن  كشته هاي مرگبار كه به زخمي و كاربرد سلاح. بدني است و مالي جاني، خسارات
 انجامد، دستگيري، بازداشت، اذيّت و آزار، شكجنه، تحت فشار روحي ها مي انسان

 در اين ...زدن، بازديد از منازل خصوصي افراد، اعدام و دادن، حكم توقيف، كتك قرار 
رند كه از سوي پليس، نيروي انتظامي، نيروهاي اطّلاعاتي و امنيّتي، مقوله قرار دا

ترين  ي اين نهادها از عادي كار ويژه. گيرد انجام مي ها زندان سازمان و قضايي دستگاه
 ،ها تا شديدترين آن چهارراه سر در امور، چون الزام به قوانين راهنمايي و رانندگي

 »هماهنگي« از طريق هم ،ويژه كار اين دادن انجام .ردگي مي بر در را اعدام كشتن و يعني،
  )ترس از مجازات(» بازدارندگي«، هم از طريق ) شهرونداني همندان پذيرش رضايت(

 ي ههم. ذيردپ صورت مي) يكاقدام به دستگيري و شلّ(» اتاقدام و عمليّ«و هم از طريق 
  آسان شيوهاي ها از ي آن همههستند و  داراي چنين نيروهاي اجبارگر ،ها حكومت

در هر نظام سياسي در  بنابراين تحليل، ما همگي .كنند مي استفاده ،شديد و سخت تا
 هاي كنيم و دولت شويم و زندگي مي د ميمتن اجبار، نظم، قانون، نهادها و قواعد متولّ

ها و تحصيلات رسمي،  از طريق آموزش» پذيري سياسي جامعه«ل به با توسّ نيز مدرن
ي، خانواده، تبليغات، آداب و رسوم و فرهنگ عمومي ي گروهي، شعائر ملّها رسانه

  ها از آن) تي يا قانونيعقلاني، سنّ( كردن همگان، توجيه راه درصدند تا ضمن سر به
 دوم ي ه عمدتاً بر دست، حاضري هاين كه تمركز مقال  با تأكيد بر)٢٧(.دست دهنده ب

  ي ارتباط مردم و اين نهادها عامل و نحوهنهادهاي اجبارگر است، ملاحظات زير در ت
  . كننده است  روشن،و عملكردشان

  
  گيري مقاومت و مخالفت روند شكل

هاي حكومت از سر رضايت يا از  اگر شهروندان در مواجهه با قوانين و سياست
اساس  آور بر  نهادهاي الزامي ه ها تن در دهند، كار ويژ روي اجبار خودخواسته، بدان

ها با منافع و  ا اگر آنان، عمدتاً به دليل تعارض سياست امّ؛پذيرد انجام مي» هماهنگي«
ي  پايه  نهادهاي اجبارگر بري هروي آورند، كار ويژ»  و مخالفتمقاومت«عقايدشان به 
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هاي نگهبانان   سياست،آن گاه كه فرد يا گروهي. گيرد بازدارندگي و اقدام صورت مي
 خود بدانند، مقاومت ي هي داوطلبان نافع، تمايلات و ارادهقانون و نظم را خلاف رضايت، م

 بروز مخالفت به ،ع آنبَاين مقاومت و عدم تمكين و به تَ. گيرد و اعتراض شكل مي
...) ه، كتاب ومقاله، بيانيّ(، نوشتاري ...)سخنراني، شعار، گفت وشنود، و( بياني ي هشيو

 از سويساز كاربرد قدرت  زمينه.) ..تظاهرات، گردهمايي، ميتينگ و(و اقدام عملي 
 عملكرد نهادهاي زبنابراين، نمود بار. نهادهاي اجبارگر در مقابله با اين امور است

 ي باره هر چند اين عملكرد در)٢٨(.است) اپوزيسيون(» مخالفان«ها با  آور، برخورد آن الزام
نيز وجود ) شكنان و متجاوزان به حقوق عمومي قانون(چگونگي برخورد با مجرمان 

ي برخورد نهادهاي   تمركز مقاله بر نحوه،پردازد دارد كه اين مقاله چندان بدان نمي
  .اجبارگر با مخالفان سياسي است

  
  هاي سياسي و مخالفان  نظام

 عمدتاً ، حكومتاز سوي) صورت زور و خشونته ي بحتّ(كاربرد نيروي فيزيكي 
نوع مخالفان و « اين كاربرد از يك سو به چگونگي. يابد ن ميدر مقابله با مخالفان تعيّ

. گردد بازمي» نوع نظام سياسي«ها و از سوي ديگر به  آن» ي مبارزات سياسي شيوه
 ها  نظام سياسي مستقر و مخالفان سياستبندي كلان به مخالفان كلّ مخالفان در يك طبقه

گروه  و »نظام با الفمخ« را لاوّ گروه تعابير، در برخي. اند قابل تقسيم ،سياستمداران و
ي   سياسي از شيوهي هها ممكن است در مبارز آن. نامند مي» مخالف در نظام«دوم را 

 هاي سياسي نظام) ٢٩(.گيرند آميز بهره  يا روش قانوني و مسالمت) آميز خشونت(حانه مسلّ
 تقسيم» توتاليتر« و »اقتدارگرا« ، »دمكراتيك «ي هبه سه دست» ميزان قدرت«با معيار 

 داراي قدرت قانوني محدود مبتني بر اصل حفظ ،هاي دمكراتيك حكومت. شوند مي
 ،تي نوين و سنّيهاي اقتدارگرا ، حكومت»حقوق شهروندي«و » حريم خصوصي«

هاي توتاليتر نيز واجد قدرت   سياسي و حكومتي هداراي قدرت بسيار زياد در حوز
  )٣٠(.هستندي شؤون جامعه و مردم  مداخله در تمام اصل حقّي هبردارند عيار در تمام

ل قرار گيرد، وجوه هاي سياسي با مخالفان مورد تأمّ ي نظام ي مواجهه اگر نحوه
اعم از (هاي سياسي  ل، تمام نظاماوّ: متفاوت برخورد و مواجهه به صورت زير است

آميز در پيش  ي خشونت در مقابله با مخالفاني كه شيوه) دمكراتيك و غير دمكراتيك
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ها از پليس و نيروي نظامي با هدف قلع و  آن. كنند ت عمل برخورد ميگيرند، با شدّ مي
داند  ت مي زيرا دولت مدرن خود را واجد حاكميّ)٣١(جويند؛ قمع چنين مخالفاني بهره مي

 انحصاري كاربرد زور مشروع در اختيار او است و هم  هم حقّ،كه بر اساس آن
ي سياسي، حرف آخر را   مراكز قدرت در جامعه است كه در ميانيداراي قدرت برتر
جاز  خود را مُحق و مُ،ها  دولتي ه هم)٣٢(.زند ي و مصالح عمومي ميبر سر منافع ملّ

 براي مقابله با اين گونه مخالفان ،يافته و زور دانند كه از نيروي فيزيكي سازمان مي
» منع خشونت«و » تكميّحا«ي را اصل رسد، بنياد چنين حقّ به نظر مي. استفاده نمايند

بنابر اصل اخير، شهروندان در پيگيري اهداف سياسي از توسّل به . دهد تشكيل مي
هاي  بايست براي نيل به مقاصد سياسي از شيوه ها مي آن. اند منع شدهمطلقاً خشونت، 

بنابر تحليل فوق، استفاده از نيروي فيزيكي از .  گيرندهجويانه بهر قانوني و مسالمت
مشروع   يا همان قدرت» اقتدار«وجه از  گرا، يك كومت در قبال مخالفان خشونتح سوي

هاي سياسي ناراضي  هاي دمكراتيك در قبال گروه دوم، واكنش نظام. آيد به شمار مي
هاي اقتدارگرا و  گيرند، متفاوت از عملكرد نظام آميز در پيش مي هاي مسالمت كه شيوه

عمال قدرت به صورت  اِ حقّ، اخير كه براي خودي هگانهاي دو نظام. توتاليتر است
 مخالف از هر نوعي را رند ول كمترين نقد و پرسش را ندا تاب تحمّ واند نامحدود قائل

چون و چرا  يب و تنها اطاعت نگرند ميي عناد  هرگونه مخالفت را به ديدهتابند و  ميبر ن
نيز ) جويانه هاي مسالمت ي شيوهمخالفان دارا( در مقابله با چنين مخالفان ،طلبند ميرا 
ي برخورد،   از لحاظ معياري به اين نحوه)٣٣(.كنند مي استفاده هقهريّ ي هقوّ ابزار همان از
ت و اقتدار ها با توجيه حاكميّ حكومت، هرچند كه شود اطلاق مي» خشونت و سركوب«

  .زنند به اين گونه اقدامات دست مي
ت شناخته نوني مخالفان در آن به رسميّهاي دمكراتيك كه حقوق قا سوم، نظام

 .كنند ها برخورد مي  و مطابق روندي خاص با آننمايند مي مدارا ،با مخالفاناست شده 
آميز با  ها، مدارا و برخورد مسالمت هاي ماهوي اين گونه نظام توان گفت از ويژگي مي

اند   قابل ملاحظه،هاي دمكراتيك ملاحظاتي كه در تعامل مخالفان و نظام. مخالفان است
هاي قانوني در بيان، تبليغ و جلب آراي عمومي  تاليّ فعّ حقّ، مخالفان،لاوّ: عبارتند از

توانند حزب سياسي تأسيس  ها مي آن. هاي خود را دارند در جهت اهداف و برنامه
،  آميز بر پا كنند هاي اعتراض كنند، جلسات حزبي و عمومي برگزار نمايند، راهپيمايي
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هاي گروهي، نقد و بررسي  هاي دولت حاكم به صورت مكتوب در رسانه نامهاز بر
، آراي مردم را به باشندت تبليغاتي داشته اليّد، فعّننارائه نمايند، در انتخابات شركت ك

از اين رو، . د و به نهادهاي سياسي چون پارلمان راه يابندننهر ميزان به خود جلب ك
عات، تبليغات و شركت در  تظاهرات، جلسات و تجمّهاي مكتوب، اديها، نقّ سخنراني
عنوان  به تواند  تنها مي،و دولت حاكم است برخوردار قانوني حمايت از مستقر نهادهاي
 هرگاه موارد فوق در چارچوب موازين قانوني صورت ، دوم)٣٤(. عمل كند،نهاد ناظر

استفاده كنند، قدرت جويانه  هاي مسالمت عمومي از شيوه ي هعرص در مخالفان و پذيرد
 اگر مخالفان ، سوم)٣٥(.ها را ندارد فيزيكي عليه آن نيروي كاربرد به لتوسّ حقّ ،سياسي

 رفتارهاي غير ،هاي سياسي از خود اليت و در جريان فعّوَندرَ  فراتر،از حدود قانوني
 ها شگاهها و فرو كردن به اتومبيل وارد  مانند خسارت ،ني كه تا حدودي توأم با خشونتدَمَ

هاي كنترل   چون پليس از شيوه، بروز دهند، نهادهاي اجبارگر،شدن با پليس و درگير
هاي دمكراتيك و غير  رسد، تفاوت اصلي نظام  به نظر مي)٣٦(.كنند بحران استفاده مي

 فيزيكي نيروي )٣٧(.است اين زمينه دمكراتيك در چگونگي استفاده از نيروي فيزيكي در

 در اين. نوع دوم هاي نظام اكثري درفيزيكي حدّ نيروي نخست؛ نوع ايه نظام در حدّاقلي
 نهادهاي اجبارگر را از سويفيزيكي   معيارهايي كه دو نوع كاربرد قدرت و نيروي،جا

   :شود  به شرح زير بيان مي،سازد از هم متمايز مي
  
  

  اصل نيروي فيزيكي حدّاقلي
هاي متفاوت  ل درجات و گونه شام و نيز يك امر و مفهومي ذومراتب،)٣٨(زور

هاي   به صورت،گيرد ترين تا شديدترين آن را در بر مي اين مراتب كه از خفيف. است
 كردن كردن، زخمي زدن، ضرب و شتم، دستگير ها، كتك عات و گردهماييزدن تجمّ برهم

 چون باتوم، چوب و ، ابزارهايياكند كه ب ت پيدا ميو كشتن فعليّ) سطحي و عميق(
آور و  هاي دودزا و اشك هاي پلاستيكي، نارنجك پاش، اسب، گلوله  ماشين آبچماق،
حال اگر دولتي در . اند ققابل تحقّ) هاي فلزي و واقعي با گلوله(هاي آتشين  سلاح

ها از مراتب خفيف زور استفاده كند، اصل مهار  نخستين مراحل مقابله با ناآرامي
 داراي خسارات و صدمات ،نت كمتر، يعنيهاي داراي خشو بحران با ابزارها و شيوه
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ه در صورت كمتر را به عنوان اصل بنيادين حاكم بر نهادهاي اجبارگر قرار دهد و البتّ
كردن   امكان، زخميدر حدّ(هاي شديدتر  ها به تدريج از شيوه نبودن اين روش پاسخگو

از نيروي فيزيكي استفاده كند، ) .شدن شهروندان نينجامد اي كه به كشته افراد به گونه
عاي  چنين روندي از زور استفاده كند، ادّ طيّ،اگر حكومتي. حدّاقلي بهره جسته است

در . كار برده استه در حقيقت، وجهي از اقتدار را ب. باشد ت مي قرين به صحّ،اقتدار او
طور مثال وقوع ه ب(ها   مقابله با اعتراضي همقابل، اگر قدرت مستقر در نخستين مرحل

 استفاده كند، در متعرّضانهاي آتشين به قصد كشتار  از سلاح) رات خيابانيتظاه
 اصل قلع و قمع و ،ها  در اين نوع حكومت)٣٩(.بهره جسته است» خشونت«واقع از 

در نزد اين . حذف فيزيكي با شديدترين وجه آن، اصل حاكم بر نهادهاي اجبارگر است
بنابراين، رعايت  )٤٠(.ت عمل استت و شدّدولتمردان، اقتدار حكومتي به معناي قاطعيّ

بار تا در نهايت دستگيري و  هاي كمتر خشونت مراتب كاربرد زور از صورت سلسله
هاي آتشين به قصد  گيري از سلاح در مقابل بهره. كردن، يك وجه از اقتدار است زخمي

  .ي خشونت است كننده آميز، بيان ي در تظاهرات مسالمت حتّ،كشتار مخالفان
  

  اصل حدود قانوني
  آن گاه كه كاربرد نيروي فيزيكي در چارچوب قانون عادلانه صورت پذيرد،

 آن قانوني است كه در وضع آن، شهروندان ،قانون عادلانه. اقتدار شكل گرفته است
 صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق  ، به).شود ها اِعمال مي كساني كه قانون بر آن(

گيري آن نيز تأمين خير و رفاه   دخالت داشته باشند و جهتنمايندگانشان، مشاركت و
هاست  تاكثر مردم و حافظ حقوق اقليّ  ي منافع كننده  تأمين، اين قانون)٤١(.عمومي باشد

هنگامي . دهد ز مورد حمايت قرار نميآمي صورت تبعيضه و فرد يا گروه خاصّي را ب
ه صورت دقيق، مشروح، منظّم و راتب كاربرد نيروي فيزيكي را بمكه چنين قانوني، 

بند حاكميّت قانون باشند، كاربرد زور در  مكتوب بيان كند و نهادهاي اجبارگر نيز پاي
بر عكس، اگر نهادهاي . چنين نظامي در قالب اقتدار و به صورت حدّاقلي خواهدبود

نقض متضمّن  ي،ادر قيدوبندهاي قانوني نباشند و يا خود قوانين از نظر محتو اجبارگر
 عدالتي و سلب آزادي باشند، كاربرد زور در چنين نظامي، شكل حقوق انساني، بي

اين نيروها و نهادها حتّي اگر به موجب قانون، مُجاز باشند، . گيرد خشونت به خود مي
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 هدف قلع و قمع مخالفان و فرونشاندن نارضايتي از شديدترين وجوه زور تنها با
مندي به معنايي كه  اصل قانون. گيرد نوان سركوب مي ع،ها استفاده كنند، عملكرد آن

 شهروندي ت قدرت سياسي خواهد شد؛ زيرا شامل و حافظ حقوقموجب محدوديّ ،آمد
 حريم شوند، نيز  طرح مي حقوق بشر وهاي اساسي  حقوق و آزاديكه تحت عنوان 

توان  مند مي خصوصي و احترام به انسان است و تنها در چارچوب چنين نظام قانون
  )٤٢(.قدرت عريان را به اقتدار تبديل كرد

  
  تمندي و مشروعيّ اصل رضايت
مندي به معناي رضايت مردم از نظام سياسي و عملكرد آن است كه با  رضايت

 عادلانه دانستن نظام سياسي و دفاع  وانيحقّ.  پيوندي نزديك دارد،تمفهوم مشروعيّ
هاي آن  ها و برنامه مندي از سياست يتت نظام و رضا مشروعيّي هاز عملكرد آن، نشان

سنجش  و ها نظرسنجي هاي گروهي،  آن گاه كه مردم در كوي و برزن، رسانه)٤٣(.است
ا، محاورات عمومي، تظاهرات مردمي، جلسات حزبي ه گزارش و ها تحليل عمومي، افكار

  وعدفا) از جمله كاربرد زور در موردي خاص عليه مخالفان(از عملكرد حكومت ... و
 دليل براي آن باشند، اين ي ه استدلال و اقامي هي در پي ارائ و حتّندآن را توجيه كن

 اقتدار، ديگر بنابراين، يك وجه.  بر حق بودن كاربرد زور نزد مردم استي ه نشان،امر

 شناخت .حكومت است سوي از زور كارگيري هب ي هنحو از مردم عموم مندي رضايت

تر است؛ زيرا وجود   آسان،هاي دمكراتيك ت در نظاميّمشروع و مندي رضايت عنصر
هاي گسترده،  ها و مخالفت  فقدان اعتراض،فضاي آزادي و امكان نقد و مخالفت

هاي  نظام  در اامّ .است آن عملكرد مندي مردم از ت نظام و رضايتي مشروعيّ كننده بيان
ت ت از مشروعيّها، حكاي غير دمكراتيك، چون صرف اطاعت مردم و فقدان اعتراض

اين نكته هم قابل ذكر  )٤٤(. باشدت دشوار و شايد غير ممكننظام ندارد، فهم مشروعيّ
  .شود مي پرداخته بدان ذيلاً كه است مردم اكثر گفتارها، اين در مردم از مقصود كه است
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  اصل اكثر
 ي نظام سياسي با  مواجههي هبخش اقتدار و خشونت، نحو يكي از معيارهاي تمايز

؛ اند شده دانسته تحاكميّ و حكومت بنياد مدرن، عصر در مردم. است مردم اكثر مطالبات
هاي سياسي از  ت نظامبه گسترش، مشروعيّ ي رايج و رواساس تلقّ اي كه بر به گونه

مال و  اي اعتباري براي حفظ جان و سه در اين نگرش، حكومت، مؤسّ)٤٥(.مردم است
 ي هبردارند در كه ها براي تعيين سرنوشت خود انسان حقّ. شود آزادي مردم لحاظ مي

 جامعه نيز ي ه اداري هخود، نوع حكومتشان و شيو ها به تعيين فرمانروايان بر  آنحقّ
در مردم ه عنوان اعلان نظر ب اصل اكثر .باشد ي نظري اين نگرش مي است، پشتوانه

فرزانگي يا عدالت  حق، موجد تواند هرچند اصل اكثر نمي. اين نگرش پذيرفته شده است
نتيجه است؛  به نيل دادن به مناقشات و  عملي براي پايانا راه حلّ امّ)٤٦(يك امر باشد؛

. هاست حل  بيشتر از ديگر راه،مردم يك جامعه تمام براي آن منافع سبه،بالنّ كه اي نتيجه
 ي ها را سرلوحه كند كه حكومت بايد آن  مي ي را ايجاددر نتيجه، تقاضاهاي اكثر مردم، حقّ

 با اين )٤٧(.ها سامان دهد  جامعه را بر مبناي آني ه و ادارداري خود قرار دهزسياستگ
ناديده  را ها آن مطالبات ،يعني برد؛ كار  هب  زور مردم، اكثر عليه تواند نمي حكومت تحليل،

 بلكه كاربرد زور عليه اكثر مردم، نه تنها نشان از اقتدار نيست،.  و سركوب كنددريگب
ضمن  دباي مي ل به زورتي به جاي توسّ حكومت در چنين وضعيّ)٤٨(.تاسعين خشونت 

تر  بزرگ د تا با خشونتيننشيني ك هاي خود عقب مردم از سياست اكثر مطالبات پذيرش
  ) ٤٩(.رو نشوده ب دادن به آن حكومت رو  انقلاب با هدف پايان،يعني از جانب مردم،

  
  تداروجوه اق. ٢ ي هجدول شمار

  
  اي   پايهي هگزار

 مربوط به اقتدار
 محتوي و مضمون اصل

معطوف  اصول
 به اقتدار

رديف
مراتب كاربرد  رعايت سلسه 

هاي كمتر  زور از صورت
بار تا در نهايت  خشونت

و در (كردن  ي و زخمي دستگير
)  امكان منجر به قتل نشدنحدّ

 .يك وجه از اقتدار است

ن كاربرد زور عليه متضمّ
يسيون با رعايت سلسله اپوز

مراتب از حالت خفيف تا  
 .شديد

نيروي 
  فيزيكي
 حدّاقلي

١ 
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اگر كاربرد نيروي فيزيكي و 
زور در چارچوب قانون 

عادلانه صورت پذيرد، اقتدار 
  .گيرد شكل مي

ن قانون عادلانه كه در متضمّ
 حقوق انساني، ي هبردارند

عدالت و آزادي است و 
مراتب كاربرد محدود زور 

  .كند  تعيين ميرا

  حدود
  ٢  قانوني

  
  وجوه اقتدار. ٢ ي هي جدول شمار ادامه

  
  اي   پايهي هگزار

 مربوط به اقتدار
 محتوي و مضمون اصل

معطوف  اصول
 به اقتدار

رديف

مندي عموم مردم از  رضايت
از كارگيري زور ه ي ب نحوه
 حكومت، يك وجه ديگر سوي

  .از اقتدار است

ن دفاع مردم از متضمّ
نگي كاربرد زور عليه چگو

كومت و از سوي حمخالفان 
ي تلاش براي توجيه آن وحتّ

 استدلال و دليل مبني ي هارائ
از بر كاربرد درست قدرت 

  .حكومتطرف 

  مندي رضايت
  و

  تمشروعيّ
٣  

عدم كاربرد زور عليه اكثر 
مردم، نشان از اقتدار حكومت 

  .دارد

 جامعه بري  هن ادارمتضمّ
رش اساس نظر اكثر و پذي

مطالبات اكثر مردم و تعيين 
هاي حكومتي منطبق  سياست

  .با آن

  ٤  اكثريت

  
  

  ضايتمند با اقتدارمند و ر هاي قانون نسبت نظام
» حدّاقلي«مند با حاكميّت قانون عادلانه،  هاي قانون كاربرد نيروي فيزيكي در نظام

ها، متضمّن  ن نظاممندي مردم را نيز دربردارد؛ زيرا اي باشد كه به تبع خود رضايت مي
. تضييع حقوق مردم نيست و عموم مردم از امور عادلانه و منصفانه رضايت دارند

مند در ارتباط با كاربرد نيروي  هاي قانون رسد، عملكرد نظام  نتيجه به نظر ميدر
  .گيرد  اقتدار قرار ميي هطور كلي در حوزه فيزيكي ب
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 و قدرت تمحدوديّ با غالباً گرچه ،مندي رضايت بر مبتني و مشروع هاي نظام اامّ
مندي  رضايت ي،در پرتو وجود چنين معيارهاي فاقاًاتّ و هستند همراه انساني حقوق حفظ

 مندي شود، ممكن است نظامي كه رضايت ت مي واجد مشروعيّ، قابل كسب و نظام،عمومي
به  و دناده كاكثري استفت خاص از نيروي فيزيكي حدّيّهاي اقلّ  عليه گروه،اكثر را دارد

طور   هب .نكند را رعايت) حقوق بشر( انساني ي هليها بپردازد و حقوق اوّ  و آزار آنذيّتا
هاي  مندي اكثر مردم آلمان، عليه گروه رغم داشتن رضايت  علي،مثال، نظام هيتلري

 اكثري استفادهي عليه مخالفان خود از قدرت حدّطور كلّه  نژادي و مذهبي و بخاصّ
اقتدار قرار  ي ههاي مشروع در حوز عملكرد نظام اغلب كه حالي در نابراين،ب .كرد مي
و رعايت    چون اصل كاربرد نيروي فيزيكي حدّاقلي،گيرد، تنها با لحاظ معيارهايي مي

ها را از  توان عملكرد مبتني بر اقتدار آن مي) ها يتويژه حقوق اقلّه ب( حقوق انساني
  .خشونت جدا كرد

» تمشروعيّ و مندي رضايت« ،»قانوني حدود« ،»فيزيكي نيروي« اصل هارچ روابط    اگر
توان بنابر آن چه تاكنون گذشت، چنين تحليل كرد كه   نظر قرار گيرد، ميمدّ» اكثر«و 

بحث   موردي هحوز( نهادهاي اجبارگر حكومتي از سوي حدّاقلي فيزيكي نيروي كاربرد
مند  ا تنها در چارچوب نظام قانون امّ؛ت است معيار اصلي تمايز اقتدار از خشون،)مقاله
مند مبتني بر كاربرد  هاي قانون علاوه، نظامه ب. توان از چنين كاربردي سخن گفت مي

يابي است   قابل دست،مند هاي مشروع و رضايت نظام در معمولاً ،حدّاقلي فيزيكي نيروي
مندي  رضايت« و »اقلينيروي فيزيكي حدّ  «،»حدود قانوني« ،كه سه عنصر و نهايت اين
  .اند قي قابل تحقّهاي اكثريتّ  نيز تنها در چارچوب نظام»تو مشروعيّ

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

 مورد بازانديشي قرار ، عملكردشان با كاربرد زوري بارهها در  اگر دعاوي حكومت
جلوه   باراعت بي  و نادرست  معطوف به اقتدار است،،ها عا كه هرگونه عمل آناين ادّ گيرد،
مشروع و   زور  رغم در اختيار داشتن كاربرد انحصاري ها، علي ؛ زيرا حكومتكند مي

 قدرت برتر در دولت مدرن، ممكن است در كاربرد اين امور از ،يعني ت،نيروي حاكميّ
به .  و از اين امور به صورت ستمگرانه استفاده كنندودحق، عدالت و انصاف خارج ش

، معيار اساسي در سنجش اعتبار » كاربرد نيروي فيزيكيچگونگي«رسد،  نظر مي
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مندي  ت، قانونعي اقتدار، مشروعيّها كه عمدتاً مدّ حكومت. هاست اقتدار حكومت دعاوي
 گيرند، اعتبار   مورد ارزيابي قرار،، تنها اگر با اين معياراند سالاري ي مردمو حتّ

 حكومت، چه از سوياكثري دّكاربرد نيروي فيزيكي ح. شود ص ميها مشخّ دعاوي آن
هاي  ، چه عليه مخالفان و ناراضيان و چه عليه گروه)اكثر(عليه شهروندان و مردم 

سازد،   اقتدار خارج ميي هها را از حوز عملكرد آن) سياسي يا اجتماعي خاص(يت اقلّ
 سياسي ي همشي مسلحانه در مبارز آميز و خطّ  خشونتي هشيو كه مخالفاني عليه مگر
حدود  «ي هها در صورتي كه بر اصول چهارگان عملكرد حكومت. گيرند يش ميدر پ

مبتني » ت، كاربرد نيروي فيزيكي حدّاقلي و اكثرمندي و مشروعيّ قانوني، رضايت
 ؛ها را تأييد كرد عاي آنت ادّناميد و صحّ» اقتدار«ها را   عملكرد آنتوان كلّ باشد، مي

نزديك يا » خشونت و سركوب«ها را به  كرد آنا فقدان هر يك از اين عناصر، عملامّ
  . گردانيد  خواهدآندقيقاً عين 

  
  ها تمايز اقتدار و خشونت در عملكرد حكومت. ٣ ي هجدول شمار

  
 مقوله معيار تمايز وجه تمايز

  ـ عليه اكثر شهروندان
» آميز  سياسي مسالمتي همبارز«ـ عليه شهرونداني كه 

 .گيرند در پيش مي

  كاربردنيروي
فيزيكي 

 اكثريحدّ

  خشونت
  و

 سركوب
  )تمامي عملكردشان(ـ نامشروع 

 )برخي عملكردشان(يت اقلّهاي خاصّ ـ مشروع عليه گروه

عملكرد 
 ها حكومت

 

ـ عليه نيروهايي كه براي رسيدن به اهداف سياسي از 
  .كنند خشونت استفاده مي

  )اپوزيسيون(هاي مخالف و ناراضي  ـ عليه گروه
 فان از قانونو متخلّـ عليه مجرمان 

  كاربرد نيروي
فيزيكي حدّاقلي

  اقتدار
  و
 تآمريّ

  )تمامي عملكردشان(مند  ـ قانون
  )اغلب عملكردشان(مند و مشروع  ـ رضايت

عملكرد 
    هاي حكومت
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ها با   حكومتي هتوان نتيجه گرفت كه به عمل واحد مقابل از مباحث پيشين مي
ها در اين  به بيان ديگر، تفاوت حكومت. نهند مينام » اقتدار«يا » سركوب«مخالفان، 

ه ي خفيف نيروي فيزيكي ب اگر درجه. اي است  بلكه تفاوت درجه؛ ماهوي نيست،مسأله
شكل » سركوب«ي شديد آن استفاده شود،  و اگر درجه» اقتدار«كار گرفته شود، 

 اين بود كه  هرگونه خشونت از جانب حكومتعلاوه، استدلال مقاله در ردّه ب. گيرد مي
پيوندد كه براي حفظ نظم، به جاي تأمين  خشونت، بيشتر در جوامعي به وقوع مي

استفاده از اجبار . شود الگوهاي مناسب براي حصول مطالبات مردم بر اجبار تكيه مي
شود و مقاومت كساني را كه اجبار در مورد  تراشي مي  باعث دشمن،براي هر هدفي

هاي شديد، سركوب و اعمال زور  مجازات. دهد زايش مي اف،گردد عمال مي، اِها آن
دانند،  ت، معترضاني را كه مقاومت آشكار را پرهزينه ميمدّ اقل در كوتاهگسترده، حدّ

مخالفان  دهد و ت، اقتدار حاكمان را كاهش ميا سركوب در درازمدّامّ ؛سازد مي مرعوب
ي كنش خود را مشروع قلمداد ها  انگيزه،تاگر مخالفان در بلندمدّ. كند را تقويت مي

 رأي، سازمان و   مانند دوستان هم، آوردن ابزاري  دست كنند، خواهند كوشيد تا به
چنين استنتاج . هاي رژيم برخيزند  شديد و قاطعانه عليه مجازاتي هتبليغات به مقابل

تر باشند، ميزان خشونت  هاي ناموجه هر قدر كه شديدتر و قطعي شود كه مجازات مي
تواند  ل به زور مي توسّ ،»گوليلمو« به تعبير )٥٠(.عيار نيز بيشتر خواهد بود اسي تمامسي

در ) ٥١(.تواند موجب طغيان شود چنين مي  ليكن هم؛برداري بكشاند ها را به فرمان انسان
 ممكن ،شود كه خشونت در سطح خفيف آن  تأكيد مي»هانا آرنت«پايان بر اين رأي 

ها در جايي به خشونت  رگز مشروع نيست و اصولاً انسان ولي ه؛ه باشداست موجّ
 از اين رو، بايد تلاش كرد )٥٢(.يابد و گو انسداد مي شوند كه راه گفت  ل ميمتوسّ

 امكان از سياست دور كرد؛ گرچه اين امر در عمل، روندي بس خشونت را تا حدّ
ي سياست   در حوزهسرانجام باشد و تنها بتوان بر كاهش اين پديده دشوار و شايد بي

  . اميد بست
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  ها نوشت پي
، تهران، نشر )مباني علم سياست نظري(حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي  - ١

 . ٣٦، ص ١٣٨٠نگاه معاصر 

بر بنياد ر  معاصي هاست كه در دور» Nation - State«منظور از دولت،  - ٢
ي و منافع ملّعي توجيه عملكرد خود بر اساس گذاري شد و مدّ پايه» ناسيوناليسم«

صدند تا خود را در ميان اعضاي   غالباً در،هاي مدرن دولت. مصالح عمومي است
جلوه » انيمشروع و حقّ«ها،  تها و ملّ  خود و نيز در نزد ساير دولتي هجامع
 ، مستلزم عملكرد دولت بر»سازي يابي و مشروع تمشروعيّ«اين عنصر . دهند

مي است كه به تبع خود با چگونگي مندي عمو اساس منافع همگاني و رضايت
 .خورد كاربرد قدرت پيوند مي

نژاد،  ي عباس منوچهري، مهرداد ترابي ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه - ٣
 .٦٦، ص ١٣٧٤مصطفي عمادزاده، انتشارات مولي، تهران، 

شود تا حدودي ناظر به   قائل مي،بين دولت و حكومت» رابرت دال«تفاوتي را كه  - ٤
به نظر او، منظور از . نظر است جا مدّ ت كه از اين دو مفهوم در اينمعنايي اس

ي از انجمن است با اين ويژگي كه اطاعت از قانونگذارانش  نوع بسيارخاصّ،دولت
اش قرار دارند، با اعمال زور كه  ي حكمراني را در ميان تمام كساني كه در حوزه

» حكومت «ي هني كه مردم دربارزما. كند ه در اختيار دارد، تضمين ميبيش از بقيّ
اش   حكمرانيي هدولتي است كه درحوز ي اداره منظورشان معمولاً  گويند، مي سخن

 شيرازه،  ي حسن فشاركي، ترجمه دموكراسي، ي هدربار دال، رابرت .برند مي سر به
، بيشتر اوقات »اندرو وينسنت«اگرچه، بنابر تحليل درست . ٥٢، ص ١٣٧٨تهران، 

اندرو . روند كار ميه ديكي معنايي اين دو مفهوم به جاي يك ديگر ببه دليل نز
 .٥٨-٥٥، ص ١٣٧١ني، تهران،  ه، نشري حسين بشيريّ ي دولت، ترجمه هوينسنت، نظريّ

، چهر، )شناخت روش علمي(هاي پژوهش در علوم رفتاري  حيدرعلي هومن، پايه - ٥
 .٧-٥، ص ١٣٧٣تهران، 

 معطوف به معنايي از علوم سياسي است اسي،ير از دانش سوّاين تعريف و تص - ٦
 هديويد مارش، جري استوكر، روش و نظريّ: اند دست دادهه كه نويسندگان زير ب
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 ي هپژوهشكد  يوسفي، انتشارات  د حاجيي امير محمّ سياسي، ترجمه در علوم 
 . ٣٠-٢٤، ص ١٣٧٨مطالعات راهبردي، تهران، 

لحاظ » قدرت عمومي«ه عنوان  سياسي بي هدر سطح جامع» قدرت«از آن جا كه  - ٧
 » نادرست كاربرد«ها،  عليه آن و »درست كاربرد« مردم، نفع به آن از استفاده شود، مي

ي  درباره«: نويسد در نقد ماكياولي مي كاسيرر ارنست مثال، طور به. شود مي قلمداد
كاربرد قدرت را محدود به هيچ . گويد كاربرد صحيح قدرت يك كلمه نيز نمي

ي  ي دولت، ترجمه ارنست كاسيرر، افسانه» كند ي نفع عموم نمي اي درباره ملاحظه
 .١٨٢، ص ١٣٦٢نجف دريابندري، خوارزمي،  تهران، 

8- Physical Force 
نيروي . يت دارد اهمّ،اكثري حاضر، مفهوم نيروي فيزيكي حدّاقلي و حدّي هدر مقال(

 مبتني است؛ در حالي كه »خفيف به شديد«برد زور از رفيزيكي حدّاقلي بر رعايت كا
ي با شديدترين وجه اكثري بر اصل قلع و قمع و حذف فيزيكي حتّنيروي فيزيكي حدّ

 ).استوار است ها و مخالفان آن در مقابله با نارضايتي
9- Obligation and Coercion    
10- Power 
11- Violence 
12- Domination 
13- Force 
14- Hegemony 

 چون پليس و ،هادهاي اجبارگردر خصوص ن» زور«با اين وجود، كاربرد مفهوم  -١٥
رود كه در اين مقاله  صورت يك مفهوم عام به كار ميه نيروهاي نظامي، عمدتاً ب

نيز تا حدود زيادي از اين مفهوم در ارتباط با نهادهاي اجبارگر به صورت عام 
 .استفاده شده است

16- Authority 
 »فرمانروايي«فهوم همپتن، از م» ي سياسي فلسفه«ي كتاب  خشايار ديهيمي در ترجمه -١٧

آن فرمانروايي هرچه باشد عين «با اين تعبير كه . كند به جاي اقتدار استفاده مي
فرمانروايي مربوط به شايستگي حكم راندن است و قدرت . نيست) محض(قدرت 

جين همپتن، فلسفه سياسي، » .صرف براي تأمين اين شايستگي كافي نيست
تيم مفهوم ظاهراً براي . ٢٣، ص ١٣٨٠ان، ي خشايار ديهيمي، طرح نو، تهر ترجمه
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 قرار گرفته ولي هنوز جا Authorityاي  بار به عنوان معادل ترجمه نخستين
 .نيفتاده است

 » حاضري ه پايان مقالي هنام كتاب«بندي اين مفاهيم از منابعي كه در  هر چند در طبقه  -١٨
اي مفيد و قابل  مهقدّم» شناسي اقتدار جامعه« كتاب ي هممقدّ،  شده آمده، استفاده

 شناسي  جامعه لويي مورودوبلن،. باشد  گفته مي تبيين برخي امور پيش ملاحظه در  
، ١٣٧٥ي علي سيلانيان طوسي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي،  اقتدار،ترجمه

 .٢١-١ص 

تقسيمي  آميز، چالش رفتارهاي تقسيم دارترين معني »ساندرز ديويد« ي گفته به زيرا -١٩
كه بين رفتارهاي ناظر بر استفاده از خشونت فيزيكي يا تهديد به آن و است 

باتي ث ساندرز، الگوهاي بي ديويد. شود رفتارهاي ناظر بر اجتناب از آن تفكيك قائل
 .١٢٤، ص ١٣٨٠ مطالعات راهبردي، تهران، ي هسياسي، انتشارات پژوهشكد

نشر نگاه  ،)يمباني علم سياست نظر(ه، آموزش دانش سياسي يّحسين بشر -٢٠
 .٢٩، ص ١٣٨١تهران،  معاصر،  

 .١٢٩ص ،١٣٧٩مسعود سفيري، كالبدشكافي خشونت، نشر ني، تهران، )به اهتمام( -٢١

 .١٠٠، ص ١٣٧٥حمن عالم، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، تهران، عبدالرّ -٢٢

 و نشر هي ابراهيم علي كني، بنگاه ترجم  ترجمه،مك آيور، جامعه و حكومت. م. ر -٢٣
 .١٠، ص ١٣٥٤ران، كتاب، ته

ي مصطفي يونسي،  باري هيندس، گفتارهاي قدرت از هابز تا فوكو، ترجمه: ك.ر -٢٤
 ).ويژه بخش نتيجهه ب (١٣٨٠شيراز، تهران، 

ي احمد شهسا، مترجم، تهران،  جان كنت گالبرايت، كالبدشناسي قدرت، ترجمه -٢٥
 .٦٧-٢١، ص ١٣٦٦

 .٥٦٢- ٤٧٥، ص ١٣٧٠تهران،  عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، انتشارات توس،  -٢٦

  ، ص١٣٧٩شناسي سياسي، سمت، تهران،   جامعه زاده، درآمدي بر احمد نقيب -٢٧
لا سازگار،  ي لي  آشنايي با علم سياست، ترجمه ؛ آستين رني، حكومت١٥٤-١٤١

  آر،  ويد،  .استريكلند، ال. ا. ؛ دي٢٢-١٠ ، ص١٣٧٤نشر دانشگاهي، تهران، مركز 
، ١٣٨٠ ي علي معنوي، آگه، تهران،  ترجمه،بر تحليل سياسياي  مه مقدّجانستون،

 .٢٦-٢٤ص 
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 باها  آن  از مردم باشند، اما تعامل» اقليتي«يا » اكثريت«توانند  هر چند مخالفان مي -٢٨

ها، در غالب اقتدار يا خشونت، تابع همان  حكومت با آن برخورد ي نحوه و حكومت
 .است  شده ارائه خالفان و نوع نظام سياسياست كه در اين مقاله از م هايي بندي تقسيم

ي   اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي، ترجمه،آندرين. اپتر؛ چارلز اف. ديويد اي -٢٩
، ١٣٨٠ مطالعات راهبردي، تهران، ي هدرضا سعيدآبادي، انتشارات پژوهشكدمحمّ
 .١٩ص 

دي، نشر محمّ ي حميدرضا ملك مباني علم سياست، ترجمه  تنسي،. دي. استفان -٣٠
 .١٨٠-١٦٢ص  ،١٣٧٩دادگستر، تهران،  

   كه به انفجار ١٩٩٣در سال » ديويديه«اقدام دولت آمريكا در قلع و قمع گروه  -٣١
مقر اين گروه و كشته شدن تمام اعضاي حاضر در آن انجاميد، و اقدام دولت 

ي خدا  عربستان سعودي در سركوب شديد بنيادگرايان اسلامي حتي در خانه
ها منجر شد،  م كه به كشته شدن بسياري از آن١٩٧٩ق .   ه١٤٠٠در سال ) كعبه(

هاي  گرا، تمامي نظام كننده آن است كه در حذف فيزيكي مخالفان خشونت بيان
آميز در  ي خشونت سياسي اعم از دمكراتيك و غيردمكراتيك، شدّت عمل و شيوه

 .گيرند پيش مي

 .٦٦-٥٩ص   پيشين،  وينسنت، -٣٢

هاي  آميز شهروندان در نظام ها مسالمت عتراضاي از سركوب شديد ا نمونه -٣٣
ي حكومت كمونيستي مجارستان با  توان در مقابله اقتدارگرا و توتاليتر را مي

ها مردمي كه به صورت راهپيمايي  اعتراض.  مشاهده كرد١٩٥٣مخالفان درسال 
نيروهاي نظامي مجاري به همراه نيروهاي (و شعار بود با برخورد توپ و تانك 

ها  مواجه شد كه به كشتار جمع زيادي از آن)  در قالب پيمان ورشوشوروي
با افراد  انقلاب از قبل ايران پادشاهي حكومت مقابله ي نحوه ديگر، اي نمونه .انجاميد
كه تظاهرات  حالي در ژاله، ميدان ي طور مثال، در جريان حادثه به .باشد مي مخالف

هاي آتشين گارد شاهنشاهي   با صلاحهمراه با راهپيمايي و شعار در جريان بود
 چنين نظام فاشيستي هيتلر در آلمان و رژيم  هم. به خاك و خون كشيده شد

هاي به شدّت  كمونيستي استالين در شوروي نيز در مقابله با مخالفان از روش
 .كردند قهرآميز استفاده مي
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هاي  ها در نظام ها و سوسياليست وجود احزاب سياسي مخالف چون كمونيست -٣٤
هايي  داري و دمكراتيك فرانسه، آلمان، ايتاليا و داشتن نمايندگان و كرسي سرمايه

يابي  ي آن است كه مخالفان امكان فعاليت قانوني و حتي راه كننده در پارلمان بيان
 .گذاري را دارند به مجالس قانون

خاص هاي اجتماعي  تظاهرات گسترده و مداوم مخالفان كه اتفاقاً گاهي به جنبش -٣٥
 م، ١٩٦٥-١٩٧٣هاي  منجر شد مانند جنبش ضد جنگ ويتنام در آمريكا در سال

سازي در بيشتر كشورهاي اروپايي، جنبش سياهان در آمريكا  مخالفت با جهاني
و اعتراض ) شود پوستان در اين كشور مي كه موجب تظاهرات ميليوني سياه(

اي مختلف اروپايي و  جنگ عليه عراق و رهبري آمريكا در كشوره عليه ائتلاف
در نتيجه، در يك . ي آن است كه پليس تنها نقش ناظر را دارد دهنده آمريكا، نشان

هاي حكومت از طريق  ها و برنامه نظام دمكراتيك، امكان اظهار مخالفت با سياست
 .تجمع و تظاهرات به صورت علني و آزاد وجود دارد

ي برخورد  آمريكا و نحوه در ايالت كاليفرنيا ١٩٨٦شورش سياهان در سال  -٣٦
  ها كه حتي با به آتش كشيده شدن فروشگاه(پليس با اين شورش گسترده 

اين   در  .باشد مي» كنترل بحران«ي  ي شيوه كننده بيان) ها همراه بود و ماشين
هاي جديد براي متفرق كردن و دستگير  ها پليس ضمن استفاده از شيوه شورش 

بررسي ميزان . ضان را در دستور كار داشتكردن معتر كردن، حداكثر زخمي 
دهد كه پليس در مقابله با چنين شورش  ها نشان مي ها و كشته ها، زخمي بازداشت
  . ، در نقش پليس ضد شورش، موظّف به كاربرد حدّاقل زور بود گسترده

  :اند هاي آن قابل استفاده منابع زير در خصوص دمكراسي و ويژگي -٣٧
مرتضوي، انتشارات آشيان، تهران، ي حسن  سي، ترجمهآنتوني آربلاستر، دمكرا -

١٣٧٩. 
 .١٣٧٣ي فريبرز مجيدي، خوارزمي، تهران،  كارل كوهن، دمكراسي، ترجمه -
مخبر، انتشارات روشنگران، تهران،  ي عباس هاي دمكراسي، ترجمه ديويدهلد، مدل -

١٣٦٩. 
 .١٣٧٨ان، ي حسن فشاركي، شيرازه، تهر  دموكراسي، ترجمهي هدال، دربار رابرت -
ي مسعود  ي دموكراسي ليبرال، ترجمه كرافورد برو مكفرسون، زندگي و زمانه -

 .١٣٧٦ني، تهران،  پدرام، نشر
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ي بابك گلستان، نشر چشمه،  نور برتو بويتو، ليبراليسم و دموكراسي، ترجمه -
  .١٣٧٦تهران، 

گر  نهادهاي اجباراز سويجا كه كاربرد قدرت  تر آمد، از آن همان طور كه پيش -٣٨
 دوم، عمدتاً شامل مواجه فيزيكي و كاربرد قدرت عريان و تا حدودي هدست

براي اين دسته از » زور«آميخته با خشونت كم يا زياد است، معمولاً مفهوم 
 .رود كار ميه نهادهاي اجبارگر به صورت مفهومي عام ب

و با اين پليس به تدريج . نام برد» پليس ضدشورش«گيري  در اين جا بايد از شكل -٣٩
نظام . استقرار نظام دمكراسي در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به وجود آمد

 كه   است اي آموزشي، تجهيزات و اصول قانوني حاكم بر عملكرد آن به گونه
ي نخست با اخطار دادن، ايجاد سد دفاعي انساني، استفاده از  بايست در وهله مي 

آور، تلاش در  هاي دودزا و اشك پاش، كاربرد وسايلي چون نارنجك ماشين آب
در صورتي كه معترضان به اماكن و وسايل . متفرق كردن تظاهركنندگان كند

ها و يا حداكثر زخمي  عمومي آسيب و خسارت وارد كنند، پليس با دستگيري آن
 .كند آميز استفاده مي شان براي پايان دادن به روندهاي خشونت كردن

ي مواجه دولت  ور به اين معنا را در نحوهي شاخص كاربرد حداكثري ز نمونه -٤٠
در سال ) تيان آن من(كمونيستي چين با تظاهرات دانشجويي در ميدان آسمان 

آميز با ورود نيروهاي نظامي به  تظاهرات مسالمت. توان مشاهده كرد  مي١٩٨٩
هاي متفاوت شايد چندين  خاك و خون كشيده شد كه در نتيجه بنا بر گزارش

ايان مك لين، فرهنگ علوم سياسي . خود را از دست داده باشندهزار نفر جان 
 .٨١٧- ٨١٥، ص ١٣٨١ي حميد احمدي، نشر ميزان، تهران،  آكسفورد، ترجمه

ند، خوارزمي، واالله فولاد ي عزت ترجمه   آزادي، قدرت و قانون،،فرانتس نويمان -٤١
 .١٨٢-١٢٥، ص ١٣٧٣تهران، 

دي، نشر دادگستر، محمّ حميدرضا ملكي  ترجمه  مند، دولت قانون ژاك شواليه،  -٤٢
 .٦٩-٥٦ص   ،١٣٧٨تهران، 

 .٣٦٢ص   هلد، پيشين، -٤٣

به طور مثال فهم مشروعيت در نظام خودكامه و پليسي صدام حسين بسيار  -٤٤
ها  در محيطي كه امكان بروز هرگونه مخالفت، با شديدترين واكنش. دشوار است
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هم تبعات ) رأي ندادنسر صندوق نيامدن و (همراه است و حتي عدم همراهي 
 .توان ميزان توافق و رضايت مردم را از حكومت مسلط فهميد بار دارد، نمي زيان

هاي سنتي مشروعيت بر  هر چند در خصوص مشروعيت نظام سياسي، نظريه -٤٥
هاي مدرن  مشيت الهي، عرف و وراثت خانداني، و غلبه استوار بودند، نظريه

هاي ديني مطرح  با اين وجود، در نگرش.  دارندمردم تأكيد ي بر رأي و اراده عمدتاً
واسطه و مشروعيت  هاي مبتني بر مشروعيت الهي بلا ي ايران، نظريه در جامعه

هاي دولت در فقه شيعه، نشر ني،  محسن كديور، نظريه. اند الهي مردمي ارائه شده
 . ١٣٨٠تهران، 

دفتر   عباس آگاهي،ي  ت، ترجمهت؛ فرشتگان محافظ مدنيّفررو و گوليلمو، حاكميّ -٤٦
 .٣٦- ٣٥ص  ،١٣٧٠ المللي، تهران،  مطالعات سياسي و بين

 .١١٥-١٠٠ پيشين، ص  كوهن، -٤٧
48- David Robertson , The Penquin Dictionary of plitics , PP. 17-18. 

ها به استفاده از زور،  رين پاسخ انسانت  بنيادي» تدرابرت گر«اساس تحليل  بر -٤٩
ها آن را نامشروع و  زور مخصوصاً اگر انسان. ت زور يا زور متقابل اسضدّ

كوشند  تهديدشدگان مي. آورد كند و به خشم مي ها را تهديد مي ظالمانه بدانند، آن
اگر رژيم به جاي . صدد تلافي برخيزند آمدگان در تا از خود دفاع كنند؛ و به خشم

 عمومي هاي متعارف يا اعتراض پاسخ مناسب به تقاضاهايي كه از طريق كانال
ها به طور خاص ممكن است به  شود، به سركوب اقدام ورزد، آن مطرح مي

ناپذير و سركوبگرانه، خصومت  هاي انعطاف پاسخ. ل جويندات مخفي توسّعمليّ
ل انقلابي ند و اميد به انجام اصلاحات را جز از راه تحوّك مخالفان را تشديد مي

، زاد مرشدي ي علي  ترجمه  كنند،  مي  رشها شو گر، چرا انسان تدرابرت . دهد مي كاهش 
 .٣٤٤ و ٣٤٠، ص ١٣٧٩ ، مطالعات راهبردي، تهراني هانتشارات پژوهشكد

 .٣٤٨ و ٤٤٥گر، پيشين، ص  -٥٠

 . ٤٨پيشين، ص  گوليلمو، -٥١

  ،١٣٧٩ ، نشر مركز، تهران، ي منصور انصاري، هانا آرنت و نقد فلسفه سياس -٥٢
 .٤٠ و ٣٩ص 
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31- Robertson, David, The penquin Dictionary of Plitics. 
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32- Kant, Immanuel, On the common saying: This may be true in theory, 
but it does not apply in practice, Kant’s political writing, Edited with 

an introduction and notes by Hanss Riess, Translated by H.B. 
Nisbet, Cambridge, Cambridge university press, 1970.  

                                                      
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  


